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Introduction 

Historical disputes over political authority following the 

Prophet’s death, the resulting divisions among Muslims, and 
the Shia belief that political leadership must be divinely 

appointed—though it was a minority view—gave rise to an 

approach among Shia jurists that was generally delegitimizing 

toward worldly political power. In the presence of the Imam, 

Shia regarded the living Imam as the sole legitimate holder of 
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political power. However, new historical circumstances 

necessitated a reexamination of this position, particularly 

during the Occultation. The earliest transformations appeared 

in jurisprudential (fiqhī) rulings. Following the development of 

the theory of general deputization (niyābat ‘āmma), efforts 

were made to ease the lives of Shia. This process continued 

until Shia rulers eventually came to power. With the 

establishment of the first Shia centers of political authority, the 

role of jurists became increasingly prominent. This moment 

represents a turning point in the evolution of Shia political and 

theological thought, as it created opportunities to translate 

jurisprudential ideas into practice. The Shia theory of political 

power is thus the outcome of centuries of intellectual struggle 

in the Islamic jurisprudence. By examining the transformations 

in Shia jurisprudential rulings, the current study aimed to trace 

their developmental trajectory and reconstruct the transition 

from delegitimization to legitimization. This was a shift from a 

theoretical stance characterized by disengagement from 

customary political power and the absence of a coherent theory, 

to one in which power would become a central object of 

jurisprudential reflection. 

Materials and Methods 

The current study employed a library-based research method to 

analyze the works by Shia jurists within their historical context, 

emphasizing continuity and transformation in jurisprudential 

thought. 

Results and Discussion 

The analysis examined Shia jurists’ theories by tracing them 
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historically from the earliest authoritative jurists to the present. 

The findings suggest that their primary intellectual concern was 

the preservation of Shia identity in accordance with the 

principles of their jurisprudential thought. At certain periods, 

given prevailing social circumstances and the need to safeguard 

communal life, jurists adopted a negative view of political 

power, permitting interaction between members of the sect and 

political authority only out of necessity. At other times, as 

social conditions evolved, jurisprudential thought shifted 

toward defining a specific political role for the jurist—as an 

active political agent, a legitimizer of authority, and a custodian 

of religious duties within social and political spheres. Although 

these ideas were not always expressed uniformly, 

contemporary Shia thought reflects two distinct approaches. 

The minority approach continues to delegitimize political 

power, restricting any form of legitimization to narrowly 

defined matters and viewing the jurist primarily as an overseer. 

The majority approach—commonly associated with the theory 

of general deputization (niyābat ‘āmma) and particularly with 

the later development of the absolute guardianship of the 

Islamic jurist (wilāyat-i mutlaqah al-faqīh)—regards the jurist 

as the legitimate ruler and executor of the sect in all matters. 

Originating in the early periods of jurisprudence, this idea 

gradually evolved through the development of theological and 

jurisprudential concepts into one of the most significant 

political theories in Shia political theology. It formulated a 

framework that simultaneously preserved Shia political and 

religious identity, while addressing the practical necessities of 

communal life of the Shia. One key factor in this evolution was 

the jurists’ engagement with political institutions. As the Shia 



Summer 2025 | No. 42 | Vol. 11 | The State Studies Quarterly | 328 

 

 

population grew and Shia political power became established, 

outright rejection of political power became impractical; 

maintaining the previous stance of absolute delegitimization 

would have been self-defeating and detrimental to the Shia life. 

Therefore, jurists—particularly following the rise of the 

Safavid shahs—sought to reinterpret hadith texts and uncover 

latent capacities within them to provide some measure of 

legitimation for customary political power. This 

reinterpretation aimed to safeguard the newly established Shia 

power and ensure the survival and stability of the Shia 

community, which until that time had struggled to assert itself 

within the broader political landscape. 

Conclusion 

In much of the existing scholarship, the dominant intellectual 

tradition in Shia is portrayed primarily as the development and 

consolidation of the theory of general deputization (niyābat 
‘āmma). This theory is often treated as the authentic and 

exclusive position advanced by Shia jurists, with little attention 

paid to the process of its formation or the historical conditions 

under which it emerged and gained prominence. However, an 

examination of early jurisprudential texts reveals that the 

initially prevalent and widely accepted position was one of 

delegitimizing political power. From the medieval period 

onward, and particularly with the rise of Shia rulers to power, 

the dominant discourse gradually shifted toward the 

legitimization of customary political power. 

Keywords: Jurists, Legitimacy, Political jurisprudence, 

Customary government
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از  عهیش یتحول مفهوم قدرت در نگاه فقها
 یسازتیتا مشروع ییزداتیمشروع

 رانیتهران، ا ،یئدانشگاه علامه طباطبا یحقوق عموم اریدانش  ژهیمحمدرضا و
 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ یحقوق عموم یدکتر  یریاست یعل

 

 چکیده
های تاریخی در خصوص قدرت سیاسی بعد از پیامبر و برآمدن اختلافات شدید بین مسلمانان و جدال
گیری اعث شکلاین تفکر، ب بودن اقلیتو در  شیعه بر لزوم تعیین حاکم سیاسی از سوی خدا موضع

شیعه گردید. در زمان حضور، شیعیان امام حاضر را تنها  بین فقهای زدا مشروعیت عموماًرویکردی 
دانستند. با توجه به اقتضائات نوپدید، چنین رویکردی در شخص واجد شرایط تصدی قدرت سیاسی می

غاز شد و با تکوین نظریه ولایت زمان غیبت نیاز به بازخوانی داشت. اولین تحولات با تغییر فتاوای فقها آ
هایی برای سهولت زندگی شیعیان شکل گرفت و تا به قدرت رسیدن سلاطین شیعه تداوم عامه، تلاش

تر شد. چنین تطوری نقطه عطفی آفرینی فقها پررنگهای قدرت شیعی، نقشیافت. با تشکیل اولین کانون
های کلامی و فضایی برای اجرایی کردن اندیشهدر جریان تحول نظریات سیاسی و کلامی فقها و ایجاد 

ها جدال اندیشه فقها بوده است . اندیشه فقهای شیعه فقهی است. نظریه قدرت سیاسی در شیعه نتیجه قرن
است. با تدقیق در  سازی مشروعیتاز قدرت عرفی سیاسی و  زدایی مشروعیتقابل تقسیم به دو مرحله 

گیرد و فرایند تحقق یافته است، سیر تکوین آن مورد بررسی قرار می تغییراتی که در فتاوای فقهای شیعه
شود. عبور از می بندیصورت، مستند به اسناد دست اول سازی مشروعیتتا  زدایی مشروعیتگذر از 

اهتمام به قدرت سیاسی عرفی و فقدان نظریه منسجم در مورد آن نوعی گرایش نظری با محوریت عدم 
ای نظری و مورد اهتمام فقهای شیعی تغییر ماهیت وضوع قدرت مذکور به مسئلهبه سمت وضعیتی که م

 گیرد.مورد بررسی قرار می زا مشروعیتو  زدا مشروعیتداده است، ذیل دو مفهوم اصلی 

  یحکومت، عرف ،یاسیفقه س ت،یفقها، مشروع واژگان کلیدی:
                                                                                                            

  :نویسنده مسئول :Ali_estiri@atu.ac.ir 

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.66920.1234
https://orcid.org/0000-0003-0694-7767
https://orcid.org/0009-0008-5386-0473


330 |  1404 تابستان | 42شماره  | 11دوره  |پژوهیدولتفصلنامه علمی  

 

 مقدمه

مشروعیت  موضوع قدرت سیاسی، مشروعیت، عدم مشروعیت و نحوه کسب

و در هر عصری به مقتضای  ای مورد مجادله میان فقهای شیعه بودهمسئله
وجود داشته  هاآنهای مختلفی در مورد یبندصورتجهان اهل مذهب، زیست

است. با مبنا قرار دادن اینکه متون فقهی منبع اصلی تولید اندیشه در بین فقهاست، 
خود،  بنیادفقهمختلف تاریخ اندیشه این است که آیا فقها در طول دوران  سؤال

اند یا برعکس، رویکردهای در مواجهه با قدرت عرفی رویکردی واحد داشته

متکثری در حوزه اندیشه فقهی بخصوص در مورد مقولاتی همچون قدرت سیاسی 
 و مشروعیت و عدم مشروعیت وجود داشته است.

ویژه بر یک دوره  یدتأکبا نگاهی تاریخی تحلیلی به متون اصلی فقهی، با 
یابد، تاریخی رسمی که از دوران ابتدایی شروع و تا اواخر دوران میانه امتداد می

پرسش مذکور مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است پاسخی در چارچوب 

 این نگاه تاریخی به آن داده شود. 
های ناشی از حیات مدعای این نوشتار آن است که واقعیات عینی، ضرورت

تماعی سیاسی شیعیان و نیز سیر تحولات حوزه اندیشه و عمل در دوران مورد اج
بررسی این نوشتار، موجب تغییراتی عمیق در رویکرد فقها شده است. به بیانی 
دیگر، عینیت حیات اجتماعی و سیاسی و الزامات برخاسته از آن، خود را در 

داده و آنان را به اتخاذ ذهنیت فقهای دوره مورد بررسی در این نوشتار، بازتاب 
اند، برانگیخته است. این تغییرات بنیادی از آن داشته قبلاًآرایی متفاوت با آنچه 

ای دیالکتیکی و توان به رابطه متقابل عینیت و ذهنیت نیز تعبیر کرد؛ رابطهرا می
در نهایت قصد  آنکهرفت و برگشتی میان واقعیت عینی و صورت ذهنی ناشی از 

 عینیت را نیز دارد.تغییر در 
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ی فقه شناسروشدر  آن چنانکه، مندنظامی به صورتاین رویکرد نوین، 

امروزی آن مرسوم است، در قالب فهمی نوین از متون روایی خود را  اصطلاحبه
نشان داده و از آنجا در چارچوب متون فقهی بازنمایی شده است. این چنین است 

دگی اجتماعی و سیاسی موجب تغییر توان گفت عینیت و الزامات زنکه می
رویکرد فقها شده و این تغییر، آنگاه که با نصوص روایی مواجه شده است، به 

تعبیرهای متفاوت و در ادامه با فتاوای متفاوت و بلکه متعارض با آنچه تا قبل از 
آن وجود داشته، منتهی شده است. این همان تحول بنیادینی است که در میانه 

ایی تا اواخر دوران میانه اتفاق افتاده است و بررسی تحلیلی و مستند به دوران ابتد

 بخشد.منابع اصلی آن، شالوده این مقاله را قوام می
شان را در سیر تاریخی ساز یتمشروعو  زدا یتمشروعاگر بخواهیم دو مفهوم 

این ردیابی کنیم و نقطه شروع و پایانی نسبی برایشان تصویر کرده و با متفکرانی 
 رسیم؛ شیخ مفید و نراقی.گذاری کنیم، به دو نام اصلی میدو نقطه را نشانه

ی بندصورت، شیخ مفید در قرن چهارم و زدا یتمشروعسرآغاز نسبی اندیشه 

توسط نراقی در قرن سیزدهم است. سیری  زا یتمشروعنهایی و منسجم اندیشه 
در چارچوب دو نظریه  هزارساله طول کشیده است تا تلاش فقهای شیعه حدوداً

 ی شده و به صورتی که اکنون به خود گرفته است درآید.بندصورتمشخص 
ی نهایی خود رسید بندصورتتوسط نراقی به انسجام و  ساز یتمشروعاندیشه 

اند و فراز و داشته تاکنونهایی که فقها و پس از او در قرن سیزدهم تمامی تلاش

است، با وفاداری به چارچوب اصلی اندیشه فرودهایی که این اندیشه طی کرده 
هایی است که از اصل نظریه نراقی گذر نکرده و ذیل آن نراقی، در حکم قرائت

 ی است.بندصورتقابل 
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بر بستر تغییراتی این چنین است که در حوزه اندیشه فقهی مرتبط با مقوله  

 فقیهیتولای قدرت مشروع در چارچوب ایده هامؤلفهقدرت، موضوع 
 ی مفهومی شده است.بندصورت

گیرد و علت تمرکز این قرار می زا یتمشروعاین ایده ذیل رویکرد عمومی 
یرا در اواخر زدهد، پژوهش بر دوران ابتدایی تا اواخر دوران میانه را توضیح می

به درجاتی زیاد از بلوغ فکری رسیده و انسجام  زا یتمشروعدوران میانه تفکر 
 یتمشروعهای متفاوتی از نظریه با خوانش صرفاًاز این دوران، یابد. پس کامل می

مواجه هستیم؛ بدون آنکه عناصر اصلی آن دچار دگردیسی شده باشد. این  زا

نشده و این اندیشه در حاشیه  زدا یتمشروعتحولات نوپدید موجب حذف اندیشه 
 ایده غالب به صورت حداقلی به حیات خود ادامه داده است.

های یابی حاکمان شیعه و بر اساس ایده غالب، بیشترین نظریهدرتاز زمان ق
پیرامون ایده ولایت عامه شکل گرفته است. دال مرکزی )سوگیری  شدهمطرح

ها، تمهید و تسهیل شرایط مناسب برای بقا و بهبود حیات سیاسی اصلی( این نظریه

ی در سپهر اجتماعی بودگ یتاقلو اجتماعی شیعه بوده است تا آنان را از انزوا و 
سیاسی خارج کرده و فضایی متفاوت از زیستن در شرایط تقیه برایشان فراهم 

 کاملاً، تناظری ساز یتمشروعو  زدا یتمشروعآورد. با مبنا قرار دادن دو نگاه 
گیری نسبت به قدرت شود. گوشهیمآشکار و قابل تبیین میان عمل و نظر مشاهده 

ئل آن، خود را در فقدان نظریه منسجم و سیاسی، حیات اجتماعی و مسا

 دهد؛ نظریهپردازانه در حوزه قدرت سیاسی نشان میهای روشمند نظریهچارچوب
 مبین چنین وضعیتی است. زدا یتمشروع

های عینی زیست دینی از دیگر سو، اهتمام عملی به قدرت سیاسی و چالش
برکشیده شده و در قالب ای در جامعه، به تراز اندیشه و فحص روشمند و مدرسه
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 ساز یتمشروعشود؛ نظریه ی میبندصورتهای معین ای با مبانی و روشنظریه

 ترجمان علمی این وضعیت است.

 سازی  زدایی تا مشروعیت از مشروعیت -1
دهد که فقها بعضاً در یمی نشان ساز یتمشروعیی/زدا یتمشروعتحلیل دوگانه 

ن اینکه پرسشی در مورد چیستی آن مطرح مواجهه با ساختار عرفی قدرت، بدو
آنکه واقعیت عینی قدرت از حیث کارکردهایش را مورد بررسی کنند و بی

پیشینی حکم به عدم مشروعیت آن داده و همین را  به نحوانضمامی قرار دهند، 
پس  اند.با آن قدرت عرفی قرار داده مقلدانشانمبنای نفی و تنظیم رابطه خود و 

یر بر عدم مشروعیت بوده است که موضوعات جزئی داپیشینی کلی از این حکم 

گیرد، و افعالی که در اصطلاحات فقهی مرتبط، در زمره تکالیف مقلدان قرار می
گرفته است. اینجا با نموداری از سیر ، پاسخ و تعیین تکلیف قرار میسؤالمورد 

ار قدرت عرفی از کلیات به سمت جزئیات مواجه هستیم. اول تکلیف کلیت ساخت
 شود.شود و پس از آن تکالیف مقلدان تعیین میمعین می

، ماهیت قدرت به تراز موضوعی مستقل ساز یتمشروعاما در رویکرد 
 گیرد.یمشده و مورد بررسی قرار برکشیده می

در چارچوب این نگاه است که میان مشروعیت و سنت عرفی پیوند برقرار 

 شود. می
شناسی قدرت سیاسی در آرای شته بررسی و مفهومموضوع کانونی این نو

 یتمشروع/زدا یتمشروعفقهای شیعه در دوره موسوم به غیبت، با تأکید بر دوگانه 
 است. ساز
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 زدایی در عصر نخست فقاهت مشروعیت -2

 های فقهیهای اندیشهزمینه -2-1
سی رربه ب هاآنهای علمی برای درک بهتر فحوا و مبنای تفکر فقها و اولویت

 اجمالی موضوعاتی همچون محیط پرورش علمی فقهای دوران ابتدایی و

بنیاد بر تفکر فقهی  متن مؤثرپردازیم تا عوامل می هاآن کلامی آبشخورهای

 روشن شود. 

 گاه تاریخیزیست -2-1-1
عنوان مختلف تاریخی تا دوران صفویه به هایشیعه، اعم از فقیه و غیر آن، در دوره

. است بردهیم به سرترض سیاسی تحت حاکمیت زمامداران سنی مذهب اقلیت مع
هایی از تضاد فکری شیعه با حاکمان سیاسی را توان پردهبا نگاهی به تاریخ می

بود که در ارتباط با جامعه در مشاهده کرد که شیعه را تبدیل به گروهی کرده 
هایی مانند دیلمیان یبُرد. حتی با به قدرت رسیدن حکومتمی به سرتنش دائمی 

-191: 1، 1373؛ برتولدا،  239: 1، 1382یافت )راوندی، کاهش نها این تنش

 (.27-20: 1372؛ مکدومرت،195
اجتماعی و یا حتی نظامی داشته  صرفاًای ینکه سویهبر اهای شیعیان علاوه تنش

اثبات ای غلیظ از جنس اندیشه داشت تا از این طریق حقانیت خود را باشد، صبغه
 کند.

پردازی توسط عالمان شیعه برای در چنین شرایطی، جریانی از بحث و نظریه

یف کتب تألآمد و خود را در قالب علم کلام و  به وجوددفاع از مواضع اجتماعی 
 کلامی نشان داد. 
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 تفکر کلامی -2-1-2
علم کلام، اولین ابزار فکری شیعه برای بحث و استدلال در مورد مواضع سیاسی 

است. در علم کلام است که زمینه اولین مباحث جدلی در خصوص خود بوده 

شود. تفکر کلامی دوران ابتدایی بعد از غیبت مشروعیت قدرت سیاسی مطرح می
عنوان کبری بدون دگرگونی ژرفی همان تفکر دوران حضور بود و بحث از امام به

می مبتنی بر نقل، در کتب های کلاعنوان میراث اندیشهتنها تصویر حاکم مقبول به
و طوسی با توسعه  است. فقهایی مانند مفیدکلامی فقهای آن دوره تکرار شده 

اند تفکرات کلامی شیعه پرداخته مستدل کردنمبانی کلامی زمان حضور، به 

؛ فیرحی، 273-189،: 1375؛ 373-296: 1406؛ طوسی،  45-39: 1413)مفید، 
1386 :269-270.) 

محوری در اندیشه امامت  ندیشه سیاسی آن زمان بود. نظریهامامت تنها ا 
(. 59-54: 1392) اکبری، ماند یباقسیاسی/کلامی شیعه تا دوران پیش از صفویه 

در این دوران، تعامل با قدرت عرفی تحت شرایط فقهی خاص و در ذیل بحث از 

دیه تعامل با حاکم جور، که موضوعات متعددی از تجارت تا قبول منصب و ه
است. فقها این موضوعات را در مباحث گرفت، مجاز بوده یبرمسلطان جور را در 

، 1405؛ شریف مرتضی،  812: 1413اند )مفید، ی کردهشاکله بندمختلفی در فقه 
-346: 1، 1406؛ طرابلسی، 360-359و  303-300: 1400؛ طوسی، 89-101: 2

 (.206-204: 2، 1410؛ حلی )ابن ادریس( 348

 محور ایستایی در فقه سیاسی متن -2-2
شوند. مبنایی در فقه، احکام به دو قسمت حکومتی و فردی تقسیم می بر اساس

بندی مبتنی بر موضوعی دیگر است که در آن ماهیت مکلف/مجری این تقسیم
 مورد نظر است.
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برخی از احکام مانند جهاد و یا برخی مسائل مالی شرعی، ورای تکلیفی که 

کند، ویژگی خاصی نیز دارد. وفق این برای شخص ایجاد می اراده حکومت
ویژگی، ملاک و هرگونه مصلحتی در مورد تعیین، وجوب و نحوه انجام این 

تکلیف، در دست حاکم قرار دارد و اراده حاکم شرط واجب برای انتقال سرشت 
ی های سیاسبردن به اندیشه. برای پی 1وجوبی مطلق آن تکلیف به فعل واجب است

مبانی  بر اساسدر فقه شیعه ناگزیر باید چنین احکامی را در فقه شیعه تحلیل کرد. 
عنوان شخص حاکم مشروع مطرح بوده و کلام شیعی، امام معصوم است که به

توان به موارد ذیل های این دوره میگیرد. از ویژگیصلاحدیدش مبنا قرار می

 اشاره کرد:
، اساس باورهای کلامی دوران ابتدائی الف: انحصار در مفهوم حاکم که بر

ر شخص مفهومی انحصاری برای امامان شیعه است و اطلاق مفهوم این عنوان به ه
 دیگر فاقد وجاهت کلامی است.

وی قدرت و تعیین برخی تکالیف مالیه و اجتماعی از س در اعمالب: انحصار 

نوان جایگزین برای عامامان شیعه و عدم جواز صریح و یا ابهام در جایگاه غیر به
ذیرش پامامان شیعه در عصر غیبت، به این معنا است که برخی از فقها هرگونه 

قها، مشروعیت و یا انجام امور اهل مذهب را از سوی غیر امام معصوم، حتی ف
 اند.یرموجه دانسته و یا مسکوت گذاشتهغ

ن شیعه ماماج: واگذاری انجام برخی از تکالیف به عهده اهل مذهب که از شئون ا

 است.

                                                                                                                
های رای مطالعه بیشتر در خصوص ماهیت وجوبی و فعل واجب و ارتباط این دو مفهوم با هم و ویژگیب -1

 .194-182 :1426و خراسانی،  106-102: 1380های مرسوم رجوع شود به : مظفر،بندیدخیل در تقسیم
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عنوان ابواب سیاسی اجتماعی فقه از آن یاد به بعداًد: به برخی ابواب فقهی که 

عنوان فقه شخصی بررسی داشتند و آن را به شخص محورشود، نگاهی می
 کردند.می

محوری فقهای دوران نخست که خود باعث نوعی ایستایی در تفکر و ه: نص
 .شده استمواجهه با قدرت عرفی می

و: عدم تکوین ادبیات مربوط به نظریه جانشینی فقیه برای امام، منجر به تشتت 
 واژگانی در این خصوص شده است.

های مختلف از جمله ز: وجود اندیشه انتظار که در فتاوای فقها خود را به صورت

 دفن وجوهات و یا وصیت به حفظ آن تا ظهور امام معصوم نشان داده بود.
نگاهی با بعد اجتماعی و سیاسی باشد  آنکهب فقهی مذکور بیش از ح: نگاه به ابوا

 شد.عنوان تکالیف شخصیه اهالی مذهب دانسته میبه
شده و ارتباط شیعیان با آن به صورت قلمداد می مشروع یرغط: قدرت عرفی 

 شده است.برخورد با حاکم جور تعریف می در چارچوبحداقلی و 

با نگاه تاریخی به جریان افتا و رویکرد فقها  های مذکور وبا توجه به شاخص
عنوان احکام آن را از اواخر دوران میانه تاکنون به عموماًبه برخی از ابعادی که 

 توان ملاحظه کرد. یمکنند، تغییر در فتوا را سیاسی فقهی معرفی می
دهیم که به صورت سنتی از همین رو در ادامه ابوابی را مورد بررسی قرار می

شمارند. در این دوران اندیشه نیابت عامه بیش میعنوان ابواب سیاسی برن را بهآ

ای غالب در کلام و فقه، مورد قبول علمای شیعه قرار گیرد عنوان اندیشهاز آنکه به
ای نوپا و و تبدیل به اصلی بنیادین در فهم متون فقهی و روایی شود؛ بیشتر اندیشه

 است . مبتنی بر مفهوم انتظار بوده
یر بر حفظ هویت کلامی فقهی دابر این اساس در این دوران، بیشتر تلاش فقها 

ایجاد  درصددشیعه و پایبندی به وضعیتی نزدیک به دوران حضور بوده و کمتر 
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شیعی و متون روایی بوده  در کلامهای موجود های فقهی مبتنی بر ظرفیتنوآوری

 است .
با  هاآنند مفهوم کانونی را که در فقه از اختصار چمبتنی بر این ملاحظات به

کنیم. این مفاهیم، بنیادهای فقه و فقاهت شود مرور میعنوان بابی مستقل یاد می
فقه و برخی از فقها را در موضع  مروربهدهند که ای را تشکیل میو قدرت سیاسی

دهد. عنصر قدرت در ساختار فکری فقها و عطف مدعی قدرت سیاسی قرار می
توان ابواب گیری نوعی آگاهی مجدد به این موضوع که میوجه به آن یا شکلت

و مفاهیم مرسوم در آن را به خورد ساحتی دیگر از حیات جمعی مسلمانان  فقهی

 ی به وقوع پیوسته است.اچند سده مرور در این دورهداد، همان تحولی است که به
یک دینی تحت عنوان اینکه موضوعی فرعی که در چارچوب ادبیات کلاس

ارتباط شود و ناظر بر تکالیفی فردی و غیراجتماعی و بیاز آن یاد می« فروع دین»
شود، خود تحولی با حوزه سیاست و قدرت است، به عرصه عمومی برکشیده می

 پیوسته است. به وقوعتدریج بنیادی است که به

در دوره میانه از اینکه قدرت سیاسی و در اختیار داشتن آن به چه دلیل در ص
شده است؛ و در طرف فقها مغفول بوده یا آگاهانه و با استدلال متروک نهاده می

گرفته است؛ یا چرا ارزشی برای آن قائل حاشیه توجهات نظری آنان قرار می
مانده شان خارج مییعمل خاطرتعلقاند و از دایره اشتغالات علمی و یا شدهنمی

 لیل تاریخی است.است، موضوعی مهم برای تح

موضعی که این مقاله ایده اصلی خود را در آن بازآرایی کرده این است که 
مفردات و فروعات ناظر بر جزئیات و اعمال فردی که سابقاً در یک رابطه ساده 

شده است، تغییر جهت سویه بین مکلف یا مقلد با مجتهد/عالم/فقیه خلاصه میدو
 شود.سمت حوزه عمومی و سیاسی وارد می داده و از حوزه خصوصی و فردی به
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این تغییر جهت است که فقیه صاحب فتوا را به صرافت ورود به عرصه عمومی 

 اندازد.و در اختیار گرفتن قدرت سیاسی می
فاصله میان خروج از جایگاه فقهی محض و ورود به حیطه سیاسی، عمومی و 

ی کامل تمامی شئون مدعی قدرت بودن و صلاحیت و اهلیت داشتن برای رهبر
زندگی انسان، یک فاصله بزرگ و در ابعاد کلان است. این فاصله زمانی حدوداً 

ای و نیز در قلمرو عینی ای چندین چرخش بزرگ را در حوزه اندیشههزارهیک
 سیاسی و اجتماعی، در خود گنجانده است.
یض فراو ای از عقاید دینی تدریج پارهیکی از تحولات این بوده است که به

ای برای سعادت دنیوی و رستگاری شرعی فرعی و خصوصی، که سنتاً وسیله
اخروی بوده است، به ابزاری برای کسب هویت جدید اجتماعی و قدرت گرفتن 

 در حیطه سیاسی تبدیل شده است.
در مورد اعمالی با دامنه فردی  افتا داشتنمرجعیت در مقیاس فردی و یا مقام 

خمس و زکات و حدود، با نزدیک شدن به انتهای دوره سیاسی همچون و غیر

را توسعه داده و وارد سیاسات و اجتماعیات شده و خود را در  قلمرو خودمیانه، 
 یی کرده است.بازآراهیئت جدیدی 

شرعی  سؤالاتای محل مراجعه برای پاسخ به فقیه صاحب  فتوایی که تا دوره
از این دایره محدود خارج و به قلمرو در مورد تکالیف فردی بوده است، طی زمان 

اش و به صرافت اعمال قدرت، قدرتی که مطابق آرای علمی واردشدهی تربزرگ

 ناشی از جایگاه دینی اوست، افتاده است.
این تغییر در مقام نظر و این تحول در اتخاذ سبکی دیگر در مقام عمل، همان 

 ته است.گذار بزرگی است که متدرجاً اما عمیقاً صورت گرف
یی از قدرت سیاسی در صدر دوره مورد بررسی در این نوشتار، زدا یتمشروع

 هایی برای قدرت منتهی شده است.یتمشروعمرور به به
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توان یی فرضی اما مبتنی بر واقعیت تاریخی اندیشه فقهی شیعه را میبازآرا

ه و برای اگر پیروان دینی به فقیه صاحب فتوا مراجعه کرد گونه  بیان کرد:ینا
پردازند و از این صحت اعمال خود به تطهیر مالشان از طریق خمس و زکات می

 هاآنگذارند تا او از وجوهات مادی را در اختیار فقیه می توجهقابلطریق منبعی 
را صرف مواردی بکند که یا در موردش نصّی وجود دارد و یا به تشخیص خود 

 بر ذمه اوست؛ و بسیاری از این مفروضات یتش انحصاراًمسئولفقیه وانهاده شده و 
ین، به ابزاری برای ورود به حوزه عمومی و سیاسی قدرت آفرقطعی، چرا این منبع 

 و اعمال قدرت تبدیل نشود؟

آمیز بوده ، پاسخی منفی و احتیاطسؤالپاسخ فقهای صدر دوره میانه به این 
دهندگان راه او، پاسخی همچون نراقی و ادامه متأخراست؛ در مقابل پاسخ فقهای 

 مثبت بوده است.
ای؛ گذار از مفید به نراقی؛ هزارهاین روایتی است از یک گذار تاریخی یک

یی برای قدرت زا یتمشروعیی از قدرت به سمت زدا یتمشروعگذار از اندیشه 

 ی برای کسب آن.پرداز یتئورو 
ر نگاه در مورد توان به تغییبا این توضیح، به مثابه یک مدخل، است که می

را همچون ابزارهایی برای  هاآنمقولاتی مثل زکات و خمس اشاره کرده و 
تکوین قدرت فقیه دید که او را از نقطه مرجعیت فردی و دور از قدرت سیاسی 

کند. این مقولات، آنگاه که همچون ابزار و به جایگاه زعامت سیاسی منتقل می

در تکوین ایده مرجعیت سیاسی و برآمدن منبعی برای قدرت در نظر گرفته شوند، 
آن از بطن مرجعیت سنتی که کار چندانی با قدرت سیاسی نداشته و بیشتر در 

 اند.گرفته است، نقش مهمی بازی کردهحاشیه آن قرار می
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کنیم که در فرض گرفتن این نگاه، مروری اجمالی به چند مفهوم مییشپبا 

عنوان را به هاآنناخته شده که در این نوشته ادبیات دینی تحت عنوان فروع دین ش
 کنیم.یی معرفی میزا یتمشروعبخشی از مقومات اندیشه 

نبود حاکم شرعی  به خاطردر زمان غیبت  زکات یکی از این فروع است که
 فقها بر توقف یا تعطیل آن بوده است. نظر اکثرفقهی/کلامی، 

در این زمینه است. بر اساس  یکی از دلایل این اندیشه، فقدان مستمسک فقهی
 کننده یدتمهمنطق حاکم بر شاکله استدلالات فقهی شیعه، عرف/روایت مقبول، 

 نظر به جواز و یا چگونگی حل موضوع است.

از نظر شیخ مفید و سید مرتضی در صورت عدم دسترسی به امام معصوم، دلیل 
شناتر است؛ این تسلیم زکات به فقیه، آن است که فقیه بر موارد مصرف زکات آ

؛ شریف 252: 1413به آن معنا نیست که فقیه در این امر جانشین امام است )مفید، 
ی تسلیم آن را به فقیه مستند به حدیث مرتض یدس(. گرچه 127: 1387مرتضی، 

کند. شاید به دلیل فقدان نص متقن بوده است داند ولی هیچ نقلی را بیان نمیمی

: 1، 1387)طوسی،  است دانستهیمه را مستحب که شیخ طوسی پرداخت به فقی
233.) 

در بحث زکات، پرداخت و مصرف آن « النهایه»و « المبسوط»شیخ طوسی در  
 (.185: 1400؛  250: 1، 1387را صرفاً در زمان حضور قبول دارد )طوسی، 

ی هاسهمحلبی در غیر موارد حکومتی، اخراج و مصرف زکات در  ابو صلاح

(. طرابلسی تسلیم زکات 172: 1403ه فرد گذاشته است )حلبی، دیگر را به عهد
 دانسته استبه فقیه را واجب دانسته و دلیل آن را علم فقیه بر نحوه مصرف آن 

(. ابن ادریس نیز به نظری شبیه حلبی معتقد است 171و  175: 1406)طرابلسی، 
ی دیگر (. در برخی کتب فقهی مانند مکتوبات محقق حل457: 1، 1410)حلی، 

: 1، 1408شد )محقق حلی، ی حکومتی و تکلیف آن نمیهاسهمای به اشاره
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یافتن وجوب مصارف مالی حکومتی به  یتفعل(. ضرورت وجود امام برای 161

ها توسط دیگر فقهای عصر ابتدایی تا میانه تکرار صورت سنتی خود تا مدت
 (.236: 1، 1425شد )فاضل مقداد، می

عنوان امور مالی حکومتی در بحث خمس و انفال بهتضارب آرا در خصوص 
 عنوان حاکم، نمود بیشتری از مبحث زکات دارد. اموال اختصاصی امام به

شیخ مفید انفال را از اموال اختصاصی امام و تصرف در آن را با اجازه او 
فقدان نص مشخص در نحوه استفاده و  به خاطر(. البته 279: 1413داند )مفید، می
های فقها گاه به سمت یهنظربرنامه مشخص در خصوص جایگاه قدرت،  نبود

. کرده استعنوان حقوق خاصه حکومت، میل تعطیلی استفاده از این حقوق، به
دهد تا به این و یا وصیت بر آن می دفن کردن، کردن یمخفشیخ مفید حکم به 

مشروع برسد. عنوان حاکم وسیله حقوق مالی امام )حکومت( به دست خود امام به
 (.287-286: 1413)مفید، 

شیخ طوسی نیز انفال و خمس را جزو حقوق امام دانسته و با اشاره به آنچه 

، تنها موضوع داشته استشیخ مفید در فقدان نص مشخص در این خصوص بیان 
 یتوصدهد و احتیاط را در دفن و حفظ، نه مصرف آن را، مورد بررسی قرار می

داند )طوسی، احتیاط شرعی می هرگونهتصرف را مخالف  بر این اموال و کردن
1400 :200-201.) 

شیخ طوسی با نگاهی به مسائل اجتماعی در آن دسته از اموال اختصاصی امام 

عنوان حاکم که عدم تصرف در آن بر اساس منطق فقهی و کلامی رایج باعث به
قهی کشف و بیان را از منابع ف هاآنشود، اجازه تصرف در سختی اهل مذهب می

کند. ولی در مواردی که چنین عذری وجود ندارد، وفادار به حفظ آن اموال می
حلبی نیز  ابو صلاح(. 264-263: 1، 1387بر اساس شاکله مرسوم است )طوسی، 

براج در بحث خمس (. ابن173: 1403پذیرد )حلبی، وصیت به این اموال را می
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های توثیق در وان حاکم به فقیهی که ویژگیعنسهم امام به امانت سپردنتنها به 

کند با این هدف که وی آن را حفظ و به امام معصوم دین و امانت را دارد بیان می
 (.181-180، 171، 1406،1برساند. )طرابلسی، 

های نخستین تا دوره میانه، سلار دیلمی با طرح دیدگاهی در بین فقهای دوره
و فی "پذیرد و با بیان اینکه ا در زمان غیبت میمتفاوت، حلیت تمام اموال امام ر

منع  "هذا الزمان قد احلونا فیما تتصرف فیه من ذلک کراما و فضلا لنا خاصه
(. ابن ادریس، 140: 1404)سلار،  است یرفتهپذتصرف را تنها در زمان حضور 

 داند و تنها به وصیت بر این اموال اشارهدفن اموال را رفتاری غیر عقلایی می

عنوان (. ابن حمزه پرداخت آن به فقیه به500-498: 1، 1410کند )ابن ادریس، می
درستی نتواند آن که فرد بهیدرصورتداند آگاه به موارد هزینه را در اولویت می

 (.138: 1408را در وجوه شرعی هزینه کند )ابن حمزه، 
که حتی  رودسردرگمی در فقدان معیار مشخص در این بحث تا آنجا پیش می

برخی از فقهای آن دوره مانند یحیی بن سعید حلی با توجه به تفاوت آرایی که 

مانند دلایل -گاه بر اساس گمان و نزدیک به استحسان ممنوع در فقه شیعه است 
(. شهید اول 152-151: 1405اند )حلی، کردهتنها به توصیف اقوال اکتفا  -دفن

داند. به نظر وی سهم اصناف غیر امام اط مینیز حفظ این اموال را مطابق با احتی
هزینه شود ولی سهم امام را اگر فرد دفن یا وصیت بر حفظ آن  هاآندر خصوص 

(. او تسلیم به فقیه را واجب 262: 1، 1417نکرد به فقیه عادل بسپارد )شهید اول، 

است ولی به فقیه اجازه تصرف در سهم امام در خصوص دیگر اصناف ندانسته 
 (.351و  315: 1412جود را داده است )شهید اول، مو

فخر المحققین با مخالفت با اباحه مطلق که توسط شهید اول بیان شده بود، 
: 1، 1387ین، فخر المحققپذیرد )نظر سنتی دوران اول در حفظ این اموال را می

های فقهای این عصر که شاکله فقهی را از ضرورت (. با نگاهی به دیدگاه219
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توان تغییر در دهند، میظ و عدم تصرف به سمت تصرف و اباحه حرکت میحف

آفرینی حکومت مشروع رویکردی را مشاهده کرد که بعدها از آن در نقش
 استفاده شده است.

 حدود -2-2-1
حدود از امور  در ید حاکم است. در دوران نخستین نظریاتی در مورد توقف آن 

 است. مشاهدهقابل
اجرای حدود را مختص امام معصوم یا کسی  "المقنعه"اشاره به ی با مرتض یدس

داند و در غیر این صورت اجرای است میکه وی او را مخصوص این کار گماشته 

 (.298: 2، 1405حدود را جایز ندانسته است)شریف مرتضی، 
وی در این امر  مأمورشیخ طوسی نیز اصل آن را از حقوق امام معصوم و 

(. حلبی نظر به تعطیلی حدود در زمان غیبت دارد 301: 1400ی، پندارد )طوسمی
کند )ابن (. ابن ادریس تنها امام را مجری اقامه حدود معرفی می65: 1414)حلبی، 
 (. محقق حلی تنفیذ حدود را وظیفه امام معصوم و یا گماشته24: 2، 1410ادریس، 

ضعیف  "قیل"را با آوردن  هاآنداند و نظر به اجرای حد به غیر از ویژه وی می
 (.115: 1، 1418؛ 131: 1، 1408)محقق حلی، شمارد می

وفق نگاه این دسته از فقها از آنجا که حاکم مقبول فقهی/کلامی در عصر 
غیبت وجود ندارد، اجرای وظایفی مانند حدود ممنوع است، اگرچه برخی از 

خاصی جایز  فقهای مذکور اجرای آن را بر مملوک و یا فرزند بدون قید

 اند.شمرده
یدارشناسانه نسبت به قدرت، روابط با نهاد پدفقهای دوره اولیه در نگاهی 

کنند. وجه مشترک فقیهان این دوره قدرت عرفی را به صورت مختصر تنظیم می
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در ابواب مختلف در خصوص محدوده رفتاری در  هاآنپراکندگی نظرات فقهی 

 اند. ی در این خصوص نگشودهعرصه سیاسی جامعه است و باب مستقل
با نگاهی به نظرات فقهای این عصر در مورد ابواب قضا، حدود و تعزیرات، 

توان خاص فقه شیعه دانست، امر به معروف و نهی از منکر و حتی ابوابی که می
توان ادعا کرد مشی کلی عنوان دارایی امام معصوم و انفال، میمانند خمس به

 ه تصرف و تنظیم روابط در این موارد شکل گرفته است.برای تعیین نحو هاآن
محوری علم گیرد، موضوعهای دیگری که از سرشت فقه نشئت میاز ویژگی

ای زند که مسئلهی فقهی دست میرأفقه است. فقیه تنها زمانی به استنباط و استنتاج 

در خارج حادث شده باشد. حوادث واقعه موضوع اصلی پدیدارشناسی در فقه 
شیعی بالاخص بعد از شروع فقه تفریعی از زمان شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ 

 طوسی است. 
نامشروع فرض فقها در دوران نخست تا عصر گذار در با در نظر گرفتن پیش

 توان دریافت: تشکیل حکومت، نتایج ذیل را می بودن

روایی که محور بوده است  و از آنجا که مستندات مکتوب فقها متن اندیشه -1
گرفت، دخالت در قدرت سیاسی را جایز مورد استناد فقهای آن عصر قرار می

اند؛ مانند جهاد، تعیین تکلیف خمس، خراج، ، فتوا به عدم جواز دادهدانستهنمی
 اموال امام و غیره. 

های موجود فقها در تلاش برای تنظیم روابط فقهی اصحاب مذهب با قدرت -2

است. کومت مشروع در زمان غیبت محور اندیشه آنان نبوده اند و موضوع حبوده
به همین دلیل، آن قسمت از احکام اجرایی مانند هزینه وجوه مالی شرعی که 

مربوط به مسائل حکومتی بوده است  تعطیل و در دیگر موارد مربوط به امور مالی 
ردن شرعی، آراء آنان بین حفظ و وصیت جهت حفظ آن تا زمان ظهور و یا سپ

 آن به فقیه و اباحه آن، در نوسان و متشتت بوده است.
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 سازی قدرت عرفی گذار از گریز از قدرت عرفی نامشروع تا مشروع -3
دوران غیبت، رشد جمعیت و مواجهه شیعیان با مسائل مربوط به  شدن یطولانبا 

عدم مشروعیت در زمان  تک گزارهیز با قدرت گریاسی، نگاه امر سقدرت و 

ای خود را به رویکرد جدیدی داد؛ نظرگاهی که از طریق توسعه در غیبت ج
در عقاید فقهی/کلامی فقهای دوران میانه شروع به رشد کرد.  مفاهیم و دگرگونی

عنوان تنها ای برای امام معصوم بهجایگزینی اندیشه اگرچهدر دیدگاه جدید، 
ت فقهی مانند الگوی کلامی/فقهی شیعه ایجاد نشد ولی در برخی از موضوعا

 شد. عنوان آگاه به احکام در نظر گرفته ای در خصوص نقش فقیه بهحدود، نظریه

این دیدگاه با شرکت برخی از علمای دوران میانه در ساختار قدرت و قبول 
عنوان مناصب سیاسی توسط آنان، تقویت شد تا آنجا که از جانب سلاطین زمان به

 (. 21: 1413د )کرکی، شدنجانشین امام معصوم معرفی می
دیدگاه انجام وظایف حکومتی امام معصوم به وسیله فقیه اگرچه در کتب 

یت است؛ اما فقیه را نه جانشین امام، بلکه آگاه به احکامی رؤفقهی قبل از آن قابل 

دانستند که برای وی اولویت تصدی انجام آن تکالیف را به همراه داشت. حتی می
داند قیه را جانشین امام معصوم در برخی موارد میمحقق ثانی )کرکی( که ف

( با تقسیم وظایف امام به وظایف شرعی و 153-152: 1، 1409)کرکی، 
دانست و در مقدمه سوم حکومتی، فقیه را تنها جانشین امام در مناصب شرعی می

کتاب خراجیه خود، اگرچه مصرف خراجی که از جائر دریافت شده است را 

داند)کرکی، ولی اخذ و واگذاری خراج توسط فقیه را مجاز نمیداند، جایز می
1413 :59-60 .) 

یی در زمان تشکیل نخستین دولت زا یتمشروعیی و زدا یتمشروعتضاد میان 
بود. این به موضوعات سیاسی شده  هاآنشیعه موجب آشفتگی در نگاه فقهی 
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نسجم در خصوص قدرت ای متوان دلیلی بر فقدان اندیشهتناقض در اندیشه را می

 سیاسی در زمان غیبت دانست.
، مسئله زکات و کرد یبررستوان در آن تحول دیدگاه را از مباحثی که می

حق فقیه  متأخرعنوان حاکم است که در دوران های مورد استفاده امام بهسهم
یت حکومت فقیه قلمداد شده بر مشروععنوان مجری در اخذ و هزینه آن دلیلی به

پرداخت زکات به فقیه در کنار جواز مصرف در موارد شرعی  ابو صلاح .است
(. فقهایی که معتقد به لزوم 172: 1403کند )حلبی، توسط خود فرد را بیان می
اند تنها دلیلشان علم فقیه در مصارف زکات است. پرداخت زکات به فقیه بوده

های حکومتی ان نصابکه آن کرد یبررساین اندیشه را باید با توجه به این نکته 
 اند.القلوب را به دلیل نبود امام موقوف دانسته مؤلفهمانند جهاد و 

علامه حلی نخستین فقیهی است که نگاهی جدید به زکات داشت و به نیابت 
کرد و به همین دلیل به اولویت تسلیم زکات به فقیه از امام معصوم تصریح می

(. گرچه پیش از 417: 2، 1419حلی،  فقیه نایب از امام اعتقاد داشت )علامه

ای به نیابت فقیه از امام کرده ولی در باب علامه، محقق در باب خمس اشاره
زکات، تسلیم آن به فقیه را نه از باب نیابت که بر اساس نظریه علم فقیه بنا نهاده 

 (.167: 1408است )محقق حلی، 
در دیدگاه علامه با اینکه پرداخت زکات به امام معصوم واجب است ولی 

حتی با نظریه نیابت فقیه از امام، تسلیم آن به فقیه واجب نیست. حتی فقهایی مثل 

برای فقیه در عصر غیبت برخی شئون سیاسی را در  آنکهرغم مرحوم کرکی به
داند تسلیم وجوه مالی شرعی به فقیه را مستحب قالب نظریه نیابت عامه مسلم می

و اختیار اخراج زکات و تقسیم سهام را به خود مکلف  انددانستهو غیر واجب می
(. شهید ثانی استحباب و اولویت 37و 47: 3، 1414)کرکی،  اندمحول کرده

(. مقدس 425: 1413)شهید ثانی،  دانسته استپرداخت آن را به فقیه قول مشهور 
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اردبیلی در ادامه نظریه علامه در خصوص نیابت حتی بر امکان ضرورت و لزوم 

کند و تعریف خاصی ی حکومتی زکات اشاره میهاسهمر صورت نیاز حاکم به د
عنوان دارد. در نگاه وی حاکم همان فقیه شیعه است و از آن بهاز حاکم بیان می

 (.206-200: 4، 1403کند )اردبیلی، خلیفه امام یاد می
جزو اولین فقهایی است که تسلیم زکات را به فقیه واجب  یمحقق سبزوار

(. او در ادامه نظریات مقدس اگرچه اشاره 456: 2، 1247)سبزواری، انسته استد
کند ولی نظر به وجوب تسلیم به قول مشهور در استحباب تسلیم زکات به فقیه می

 (.196: 1،  1423کند )سبزواری،را از باب احتیاط تقویت می

به  هاآننظریه وجوب در بین فقهای دوره میانه قوت چندانی نگرفت و اکثر 
اند و اولویت تسلیم آن به فقیه را تنها بر اساس علم استحباب تسلیم آن فتوا داده

( و قول وجوب را ضعیف 222تا: یباند )کاشانی، فقیه به جهات هزینه آن دانسته
(. وضعیت تصرف و یا عدم تصرف در 359تا: یباند )کاشف الغطا، معرفی کرده

کم، مختص مواردی مانند زکات نیست بلکه در عنوان حای خاص امام بههاسهم

های فقهی جزو اموال امام معصوم برخی موارد حتی در اموالی که بر اساس اندیشه
اند بدون آنکه وجه است نیز فقها مصرف آن را برای اهل مذهب جایز دانسته

 (. 350: 4، 1403حکومتی خاص برای آن قائل باشند )اردبیلی، 
نقش برای فقیه به صورت اولویت وی در هزینه و آنچه مهم است تعریف 

. این نقش که در نگاه شیعه از امور مختص امام معصوم بوده است  استشناخت 

عنوان حاکم در زمان نشانه تغییر رویکرد در خصوص وظایف حکومتی امام به
 غیبت است.

در خصوص تفاوت آرا در خصوص متولی اصلی اخذ و  قبلاًکه  طورهمان
به دفن و یا  هاآنسهم امام از خمس در نظریات فقها اشاره شد، بسیاری از هزینه 

 .داده بودندیا به اباحه آن نظر  وصیت به آن فتوا داده
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مندی از اموال امام علامه حلی و بعد از او شهید ثانی به تصرف و اجازه بهره

کند و یاند. او به وجوب خمس اشاره معنوان حاکم توسط شیعه معتقد بودهبه
داند )علامه حلی، آن را در اصناف شرعی در عصر غیبت واجب می کردن ینههز

 (. 476-475: 1، 1413؛ شهید ثانی،  37: 1تا یبو  422-444: 1، 1420
در دوره بعد، افرادی مانند مقدس اردبیلی نیز به سپردن وجه شرعی به فقیه 

کاشف س از وی، مانند (. علمای پ358-355: 4، 1403معتقد شدند )اردبیلی، 
ین وجود دارد مؤمنید داشتند در صورتی حق هزینه خمس توسط عدول تأک، الغطا

( و پرداخت وجوه شرعی به 363تا: یبکه دسترسی به فقیه نباشد )کاشف الغطا، 

فقیه را مقدم بر اقدام شخص مکلف به تخصیص آن وجوه و هزینه آن در موارد 
 تند.دانسشده از سوی شرع میتعیین

گیرد و قدرت بیشتری می متأخراندیشه پرداخت خمس به فقیه در دوران 
نظریه اباحه مطلق یا حفظ و حتی تقسیم خمس به حق امام و غیر امام و مصرف 

شود و در دوره رنگ میی خود کمحق غیر امام توسط مکلف در موارد خاصه

صورت گیرد تصرف در خمس باید توسط فقیه یا به اذن وی  هرگونه متأخر
: 15، 1404؛ نجفی، 207-202: 1، 1422؛ نراقی، 588-578: 9، ، 1416)حکیم،

421-422 .) 

نخست  توان به مقوله حدود اشاره کرد. فقهای دورهای دیگر میعنوان نمونهبه
دانستند. در قرون بعد، ی او در این امر میاجرای آن را مختص امام یا گماشته

ی امام شکل گرفت و اجرای حدود جابهزینی فقیه ای در خصوص جایگاندیشه
 باعث توسعه در مفهوم کارکردی فقیه گشت. و گرفته شدمختص به فقیه در نظر 

ی امام و فقیه در این خصوص، اجرای حدود را ترازهمی شهید اول با اندیشه
(. 89: 1410و  174: 3، 67: 2، 1417کند )شهید اول، مختص فقیه شیعه قلمداد می
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عنوان یکی از وظایف وی لامه حلی نیز اندیشه اقامه حدود توسط فقیه را بهع

 (. 446-445: 9، 1414کند )علامه حلی، تقویت می
و در  ندانستهاگرچه فقهای صدر فقه تفریعی اجرای حدود را مختص فقیه 

صورت تمکن اجرای آن را بر فرزند و عبد برای افراد جایز دانسته بود؛ ولی در 
عد، محقق کرکی قید فقاهت را برای جواز اقامه حد حتی بر فرزند و عبد دوره ب

(. شهید ثانی نیز 489: 3، 1414داند )کرکی، کند و آن را مختص فقیه میوارد می
داشتن شرایط فتوا و فقاهت مصطلح را جزو شرایط جواز شرعی اقامه حد بیان 

تقد است فقیه در صورتی (. مقدس اردبیلی مع107: 3، 1413کند )شهید ثانی، می

ای حضور عنوان والی و حاکم در منطقهتواند حدود الهی را اقامه کند که یا بهمی
ای در امر عنوان حاکم شرعی یا والی منطقهباشد و یا از سوی حاکم جائر بهداشته 

 (.551-550: 7، 1403اجرای حدود تعیین شده باشد )اردبیلی، 
هایی برخی از فقها در اقامه حدود محدودیتاگرچه حتی در این دوره نیز 

: 1429دانستند )عاملی، قائل شده و اجرای آن را مشروط به عدم قتل و حرج می

صورت کلی (، برخی دیگر آن را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر به409
عنوان بخشی از امر به معروف و نهی از منکر، مختص فقیه تقریر و حدود را به

 (. 431: 4، 1422نستند )کاشف الغطا، دا

بندی توان صورتای این مقطع زمانی را به شرح ذیل میمحورهای اندیشه
 کرد:

دچار تحول  زا یتمشروعاگرچه نگاه فقها در خصوص قدرت عرفی و عناصر  -1
یی به صورت کامل خارج نشد و بر ارتباط زدا یتمشروعشد، ولی همچنان از مرز 

تلاشی در خصوص توجیه  آنکهقدرت عرفی استوار ماند بدون  محدود شیعیان با
 دهند.فقهی برای قدرت سیاسی عرفی انجام -کلامی



 351 | ویژه و استیری

 

در این دوران مرزبندی میان فقها در اندیشه سیاسی و چگونگی ارتباط اهالی  -2

از دیدگاه  نظرصرفیری بوده است که گشکلمذهب با قدرت عرفی در حال 
ها از دربار بر این اندیشه هاآن ئلی مانند حدود، فاصلهدر خصوص مسا هاآنفقهی 

یرگذار بود. فقیهی مانند قطیفی که از نهاد قدرت عرفی دورتر بود نگاه تأث
زدای حادتری نسبت به موضوعات دارد و فقیهی مانند کرکی که با  مشروعیت

محور قدرت در ارتباط بوده با طرح موضوعاتی در این خصوص درصدد بیان 
 .1ندیشه نو از منابع سنتی استا
حرکت علما به سوی محور قدرت با اهدافی مانند نشر معارف  در این زمان -3

تی آنان را بیش از پیش با مسائل قدرت سیاسی عرفی آشنا کرد و ح هاآنشیعه 
 نمودند. عنوان کارگزاران سیاسی و اداری قبول مسئولیت میبه

شد، در فی که مختص امام معصوم پنداشته میادبیات فقهی این عصر، وظای در -4
به او  برخی موارد بر اساس علم و آگاهی فقیه در امور شرعی بر مبنای اولویت

شکل گرفته  هاآنو در برخی موارد دیگر اندیشه نیابت در نگاه  شده بودمحول 

رکرد بود؛ اگرچه کارکرد فقیه ورای اندیشه نیابت در بسیاری موارد همان کا
 ه تصویر شده است.گذشت

 قدرت مشروع عرفی -4
تر شدن فقها به محور قدرت عرفی، اندیشه تعیین معیارهای قدرت با نزدیک

در دیدگاه فقهی آنان نمایان گردید. فقهایی  مألوفمشروع بر اساس فقه و کلام 

مانند نراقی از آنچه دیگران در حوزه اندیشه در خصوص نیابت عامه فقها در 

                                                                                                                

عد سیاسی و برای وی در خصوص مسائل شرعی با آهای قطیفی و تضارب شنا شدن با دیدگاهآبرای  -1
 ود به:ن عصر مراجعه شآای دیگر فقهای گیری اندیشهن در جهتآهای وی با کرکی و تاثیرات مخالفت
 .35-1: 1413و کرکی،  103-15: 1423و جعفریان،  18-1: 1413قطیفى، 
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طرح کرده بودند گامی فراتر نهاده و اندیشه قدرت مشروع در زمان برخی مسائل م

غیبت را بر اسلوب دیدگاه کلامی/فقهی بازنمایی کردند) طباطبایی فر، 
1394:234-249.) 

در زمان شاهان قاجار و تغییر در شکل برخورد فقها و دربار سلاطین، مسئله  
هایی بر اساس و تلاش 1تقدرت در ذهن فقهای آن دوره و بعد از آن اهمیت یاف

تنها روابط اهل مذهب با آن، مورد کاوش بررسی نهاد قدرت در زمان غیبت و نه
 . قرار گرفتنظری 

بحث شرایط  هاآنیفات مستقلی را یافت که فقها در تألتوان در این مرحله می

یان بیل مجزایی رسااجرای احکام سیاسی و اجتماعی را با عنوانی مستقل و در 
 اند.هاند و بر اساس نظریه مورد قبول خود این احکام را مورد بررسی قرار دادهداشت

ه ببعد از طولانی شدن عصر غیبت و عدم امکان اجرای برخی تکالیف فقهی 
اند تا از طریق آن بازتعریفی از مفاهیم برآمده درصددشکل دوران ابتدائی ،  فقها 

با تسهیل  زمانهماحکام ایجاد کنند و بتوانند مانعی بر وضعیت انسداد در اجرای 

 باشند.  مؤثرآفرینی سیاسی و تمهید شرایط برای فعالیت شیعیان در جامعه، نقش
 توان به شرح ذیل برشمرد:را می های این دورانویژگی

توان الف: شیوع این باور که دوران غیبت ناگزیر طولانی خواهد بود و نمی
یکرد ر آن نقش دارد معطل گذاشت و ادامه رواحکام الهی را که امام معصوم د

 شود.موجب توقف و ترک برخی از تکالیف شرعی می عملاًسابق 

دین در ب: اندیشه نیابت عامه از صرف یک اندیشه کلامی تبدیل به اصلی بنیا
یز در این فهم برخی از ابواب فقهی و تعیین تکالیف شیعیان شد و مفهوم انتظار ن

 .اندیشه بازتعریف شد

                                                                                                                
شود به : الگار. حامد.)  مطالعه بیشتر در خصوص نحوه ارتباط فقها و دربار در زمان قاجار مراجعه برای -1

 .ترجمه ابولقاسم سری. توس دین و دولت در ایران. ه ش(. تهران. 1369
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دانسته سیاسی و مذهبی  شأنعنوان شخصیتی با ج: فقیه نه در مقام مفتی بلکه به

های فقهی و تمشیت امور مذهبی جامعه، مقام رهبری که در کنار حفظ سنت شد
آنان را به عهده داشت که در نتیجه آن برخی از ابواب فقهی مورد اشاره تبدیل به 

ای سیاسی فقه، تکوین و نماد اندیشه ینترمهمعنوان ابواب فقه سیاسی شد و به
جایگاه سیاسی فقیه در جامعه  کنندهاثباتمورد بررسی قرار گرفت و به نوعی 

 .دانسته شد
المللی اواخر دوران قاجار، جمعیت اهل مذهب شیعه د: در کنار تحولات بین

بود که موجبات تشکیل از اقلیتی در انزوا تبدیل به جمعیتی چشمگیر شده 

، برخورد فقها رو ینهم. از کرده بودهایی با جغرافیای بزرگ را فراهم حکومت
 با حاکمان شیعه تبدیل به مسئله جدیدی در آن دوران شد.

المللی ضرورتی اجتماعی و پذیری شیعیان در جوامع شیعی و بینه: نقش
 سیاسی قلمداد گردید.

یطی از جمله سلبی نیست و تحت شرا کاملاًو: نگاه به حاکم عرفی، نگاهی 

صدور اذن از سوی فقیه و در مقام عامل سیاسی اجتماعی فقیه دارای مشروعیت 
 شود. قلمداد می

با فقیه دارای شرایط خاص است که در صورت  اصالتاًز: حق حاکمیت سیاسی 
، نقش حاکم مأذونعدم امکان حاکمیت سیاسی از سوی ایشان، حاکم عرفی 

 گیرد.سیاسی را به عهده می

 مجری احکام سیاسی فقیه جانشین امام و –4-1
فقیه به صورت یک باب یتولاعنوان یکی از اولین فقیهانی که به نراقی را، به

توان نقطه شروع پاسخ به مسئله قدرت دانست. او با مستقل پرداخت، می کاملاً
گویی به ی پاسخجابهتری که نسبت به سلف خود داشت، ساختار فقهی منسجم
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ای برای اندیشیدن مسئله مثابه بهظیم رفتار با قدرت، موضوع قدرت را چگونگی تن

کند و تنظیم روابط با قدرت را به صورت موضوع مستقلی در مکتوبات قلمداد می
 کند.فقهی خود وارد می

نراقی به این مسئله ابتدا در چارچوب تفکر کلامی و قاعده لطف پاسخ 
ثبات موضوع در این علم را به سرانجام ( و ا537-535: 1417گوید )نراقی، می

رساند. با نگاهی به طرح موضوع، وی ادله کلامی خود برای اثبات ولایت می
 . ساخته استهای کلامی استوار مایهبرای فقیه را بر اساس منقولاتی با درون

کند او با جمع احادیثی در خصوص شان حفظ حدیث و نقل آن، تلاش می

لمی و اجرایی ممتازی را ثابت گرداند. احادیثی که در آن از که برای فقیه شان ع
: 1417علما به امنا و وارث انبیا یا حصن اسلام و یا خلیفه بعد از پیامبر )نراقی،  

طلب رحمت الهی به واسطه نقل حدیث شده است.  هاآنکند یا برای ( یاد می531
ترسیم شده است  هاآنی اسرائیل برایبنپیامبران  همسنگدر برخی دیگر، مقامی 

 (.338: 1406الرضا، )علی بن موسی

این موارد به تمامی حول محور ارزش نقل حدیث، حفظ سنت نبی )نراقی، 
( و چند حدیثی که در آن موضوع قضاوت و رجوع به قاضی 533-532: 1417

همان:  (خاص است، تنظیم شده است. حتی در مواردی برتری فقیه بر حاکم عرفی
ولایت سلطان بر کسانی که ولی ندارند از زبان عامه نقل شده یا نبود ( و 532

داند. به دنبال نقل این سرپرست دینی در امور عامه را نقض هدف شریعت می

کند و برای فقیه شئون احادیث، گستره این اعمال قدرت را تحدید می
ستی اموال عنوان سرپرقضاوت،اجرای حدود و تصرف در اموال امام غایب را نه به

عنوان ولایت و حق انجام امور اجتماعی که به امام معصوم شخص غایب بلکه به
داند و احکام حکومتی مانند تصرف در خمس را مرتبط است، ثابت می شخصاً
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عنوان جانشین امام معصوم فقها بود، برای فقیه به نظراختلافکه در گذشته مورد 

 (.580گیرد) همان: مفروض میدر تمام امور سیاسی و اجتماعی جامعه 
در آثار شاگردان وی و فقهای  متأخراندیشه و ساختار بحث نراقی در دوره 

 بعد شایع گردید.
محمد بن عبدالعزیز کاشانی که از شاگردان نراقی است، با تمسک به همان  

احادیث در خصوص سرشت مشروعیت اعمال سیاسی در عصر غیبت بر 
ست سیاسی جامعه در امور عبادی و معاش اصحاب عنوان سرپرفقیه بهیتولا

(. او با تکیه بر اندیشه 137،168: 1425کند )رحمان ستایش، مذهب استدلال می

(. بر اساس اندیشه 175دهد )همان: تقلید، بر لزوم تبعیت جامعه از نظر فقیه نظر می
مانند وی، با اثبات جانشینی در تمام امور توسط فقیه، اجرای احکام اجتماعی 

 (. 309اجرای حدود برای فقیه ثابت است )همان: 
بعد از اشاره به همان ادله نقلی نراقی، تمام « ینابیع الولایه»خراسانی قائنی در 

داند وظایفی که برای امام معصوم در پیکره شرع وجود دارد را برای فقیه ثابت می

ث این بحث و ذکر آل بحر العلوم با استناد به احادی محمد یدس(. 329)همان، 
الشرایط را در زمان غیبت جانشین امام حدیث اشاره به حوادث واقعه،  فقیه جامع

 (. 234-233: 3، 1403داند )بحر العلوم، در تمامی شئون سیاسی و اجتماعی می
عنوان حاکم در ی نجفی نیز تمام شئون امام و حق تصرف امام بهمحمدتق

ابرازی  و ادلهجه به سیره رفتاری فقهای شیعه موضوعات شرعی و اجتماعی را با تو

 یدسالله یتآ(. 476-465: 1425داند )رحمان ستایش، برای فقیه مفروض می
پس از استدلال بر « الهدایه الی من له الولایه»گلپایگانی نیز در  محمدرضا

چگونگی اجرای مشروعیت احکام عمومی اسلام در زمان غیبت و جمع ادله 
ورزی در خصوص اجرا و تصدی امور در ابتدا اقدام به اندیشه روایی و عقلی،
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کند )همان، سیاسی و اجتماعی توسط فقیه کرده و سپس احکام مرتبط را بیان می

795-796 .) 
ای برای اجرای احکام سیاسی الله خمینی )ره( تشکیل حکومت را مقدمهیتآ

لی نیستند، تشکیل حکومت داند و با این مقدمه که احکام اسلام قابل تعطیدین می
: 1423کند )خمینی، را امر ضروری برای اجرای این دسته از مسائل معرفی می

(. ایشان نیز مانند نراقی که مشروعیت قدرت 480-446: 1395؛ موسویان، 25-27
است، از مجرای احادیث و  فقیه پذیرفتهیتولادر زمان غیبت را بر اساس تئوری 

اثبات نظریه خویش کرده و فقط فقیه را محق بر تصدی دلایل کلامی اقدام به 

 (. 50-51کند )همان: امور جامعه و مجری احکام سیاسی و اجتماعی معرفی می
آنچه در دیدگاه فقهای این عصر اهمیت دارد استقلال بحث در خصوص 

سرشت قدرت سیاسی در عصر غیبت و بیان موضوعاتی مانند حدود و مسائل مالی 
ره به سبک جدید است. فقهای دوران ابتدایی مسائلی مانند اجرای حکومتی و غی

دادند. حدود را ذیل امر سلطان جائر و امکان و عدم امکان آن مورد بحث قرار می

 دهند و با بناعنوان موضوعی مستقل مورد تحقیق قرار میآن را به متأخراما فقهای 
عنوان و اجتماعی امام، به نهادن آن بر اندیشه جانشینی فقها از شئون سیاسی

 کنند.ای مورد بحث تبدیل میای سیاسی به مسئلهیشهاند

 فقیه جانشین امام و امر نظارت بر امور -4-2

های نراقی و شاگردانش، یهنظرگرفته در ادامه در کنار ادبیات فقهی شکل

ریزی های دیگری در خصوص ماهیت قدرت سیاسی در زمان غیبت طرحیدگاهد
ر ادبیات فقهی فقهایی که از متن فقهی، سلطه و سرپرستی سیاسی و شد. د

کردند، برخی دیگر از اندیشمندان فقهی معاصر اجتماعی را برای فقیه استنباط می
اند. از دانستهسرشت مشروع قدرت سیاسی را با امر شورا و نظارت فقیه مرتبط می
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با ترسیم حکومت مورد که  اشاره کردالدین توان به شیخ مهدی شمسجمله می

کند ، ادعا میمشروع یرغقبول از منظر اسلام و تقسیم مفهوم سلطه به مشروع و 
 (.31-40: 1375ین، الدشمسمشروعیت سلطه، الهی است ) منشأکه 

های سنتی شیعه در عصر غیبت، به نظر او تشکیل حکومت بر اساس نظریه 
در بعد خارجی منجر به  موجب آشفتگی و عدم اطاعت گروهی از شهروندان و

شود و این را دلیلی برای بحران سلطه در جامعه درگیری با دیگر کشورها می
داند. او در پاسخ به مسئله قدرت سیاسی مشروع در زمان غیبت، امر شورا را می

ابزاری و نه  شأنحکومت را برای امام معصوم،  شأنالدین دهد. شمسپیشنهاد می

داند و در نظر وی حکومت تنها ابزاری در خدمت امام می قسمتی از ماهیت وظیفه
 (. 295-291: 1393یی فر، طباطبا؛ 385-410: 1375الدین، شریعت است )شمس

پردازی در خصوص حکومت عرفی با استفاده از علامه نائینی نیز در نظریه
عناصر مشورت و ابداع مفاهیمی مانند نظارت بیرونی و ارتباط آن با عنصر 

ندگی و وضع ترتیبات قانونی جهت تحدید حدود رفتار قدرت عرفی، تلاش نمای

کند تا با وضع طرح جدیدی نوع ارتباط اهل مذهب با قدرت عرفی و عناصر می
؛ 93-75: 1393مربوط به مشروعیت قدرت سیاسی را ترسیم کند )نائینی، 

 (. 347-346: 1393میراحمدی، 
حکومت توسط انبیا را اقامه برابری محمدباقر صدر نیز اساس اندیشه تشکیل 

و  12 -11: 1399دانست )صدر، و توازن اجتماعی برای تشکیل امت واحده می

(. او در خصوص مواردی که در شرع حکمی مشخص وارد نشده است، 9-8تا: یب
داند. در جامعه را محق در وضع قوانین و وظیفه فقها را نظارت در این باب می

ارای حق استخلاف است و باید در اجرای احکام شریعت اندیشه صدر جامعه د
عنوان جانشین پیامبر نظارت اعتقادی بر (. فقیه به23: 1399تلاش کند )صدر، 

(. در افکار وی 39-36تا: یبو  28-16: 1399رفتار جامعه را به عهده دارد )صدر، 
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ارد )همان: یی آن جایگاه خاصی دزا یتمشروعالدین، امر شورا و نیز، مانند شمس

26-20) 
دانند اگرچه هر دو دیدگاه، فقیه را جانشین امام معصوم در عصر غیبت می

در اعتقاد به محدوده وظایف امام در جامعه است. در این دوره  هاآنولی تفاوت 
ورزی در خصوص ماهیت الله خمینی اندیشهیتآفقهایی مانند نراقی، کاشانی و 

ای برای تعیین تکالیف شرعی سیاسی و قدمهقدرت سیاسی در زمان غیبت را م
و امام معصوم را مجری  اندکردهحدود و ثغور رفتار فقیه در فروعات شرعی بیان 

اند و در مقابل، فقهایی مانند صدر که در خصوص ماهیت مشروع تمام امور دانسته

و با اندیشه استخلاف نوع بشر،  ورزی کردهقدرت سیاسی در عصر غیبت اندیشه
اند. نتیجه این دو نوع تفکر دانستهظیفه امام را نظارت بر درستی رفتار جامعه میو

 کند.در تعیین وظیفه فقیه در اجرای احکام سیاسی بروز می

 گیرینتیجه
با تدقیق در نظریات فقها که تلاش شده است با نگاهی تاریخی از نخستین فقهای 

توان ادعا کرد حلیل قرار گیرد، میمعیار در شیعه تا عصر حاضر نظریاتشان مورد ت
حفظ هویت مذهب شیعه با اصول حاکم بر اعتقادات  هاآنکه دغدغه ذهنی 

ای با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و نیاز کلامی و فقهی بوده است. در برهه
به حفظ زیست اجتماعی شیعیان نگاه آنان به قدرت سیاسی نگاهی سلبی بوده که 

ت در مواردی ارتباط بین اهل مذهب با قدرت سیاسی را مجاز از باب ضرور صرفاً

ای دیگر، با توجه به تغییر وضعیت اجتماعی، نظریات فقها . در برههدانسته است
عنوان عنصر سیاسی فعال و به سمت تعریف جایگاه سیاسی مشخص برای فقیه به

 است.فته در بعد اجتماعی و سیاسی و انجام تکالیف شرعی پیش ر ساز یتمشروع
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اکنون با دو اند؛ ولی همها همواره به یک شکل بیان نشدهاگرچه این اندیشه 

 یتمشروعرویکرد متفاوت اقلیت و اکثریت مواجهیم. رویکرد اقلیت معتقد به 
یی نسبت به آن در امور محدود است که زا یتمشروعیی از قدرت سیاسی و زدا

ویکرد اکثریت که تحت عنوان نیابت عامه کند. رفقیه را تنها ناظر امور قلمداد می
شود، با توسعه و تدوین نظریه ولایت مطلقه فقیه ،  فقیه را حاکم نیز از آن یاد می

ای که در دوران کند. اندیشهمشروع و مجری مذهب در تمام شئون قلمداد می
، با توسعه مفاهیم کلامی و فقهی به مرور تبدیل به یکی شکل گرفتابتدائی فقه 

مطابق  توانسته استهای سیاسی در الهیات سیاسی شیعه شده که یهنظرین ترمهمز ا

ای را تدوین کند که برای اولین بار به شکل با مقتضیات زندگی اهل مذهب نظریه
 در خود تعریف و حفظ کند. توأمانکنونی هویت سیاسی و مذهبی شیعه را 

های ه و بررسی ظرفیتیکی از دلایل مهم تغییر اندیشه در بین فقهای شیع
توان زای قدرت را میموجود در نصوص روایی برای تکوین عناصر مشروعیت 

ارتباط روزافزون آنان با نهاد قدرت دانست، چه آنکه بعد از گذشت چندین قرن 

امکان  عملاًهای سیاسی از سوی آنان، و رشد جمعیت شیعیان و تشکیل قدرت
سیاق سابق و نفی مطلق آنان، خود نوعی نفی آنان وجود نداشت و برخورد به 

 نقض غرض و ایجاد دشواری در زیست شیعیان بود.
ویژه بعد از به قدرت رسیدن شاهان صفوی در تلاش بودند از همین رو فقها به

 یتمشروعهای جدید جهت نوعی با بازاندیشی در نصوص روایی و کشف ظرفیت

یر شیعیان را حفظ و به نوعی یس و فراگتأسی به قدرت عرفی، قدرت تازه بخش
موجودیت شیعیان را که تا آن زمان در جدال اثبات خود در جامعه سیاسی بودند 

 تثبیت کنند.
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(. نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه. تهران: 1394) .سید محسن طباطبایی فر،

 نشر نی
 .تهران: نشر نی .قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (.1386اود. )د ،فیرحی

. ترجمه احمد آرام. تهران: اندیشه کلامی شیخ مفید(. 1372مکدرموت، مارتین. )
 انتشارات دانشگاه تهران.

 .قم: دانشگاه مفید .دینی یسالارمبانی مردم(. 1395ضل. )ید ابوالفس ،موسویان
 .تهران: نشر نی .سلام و دمکراسی مشورتی(. 1393) ، منصور.میراحمدی

 . قم: بوستان کتاب.تنبیه الامه و تنزیه المله(. 1393ین. )محمدحسنائینی، میرزا 

 الف( عربی
. رهان فی شرح إرشاد الأذهانمجمع الفائدۀ و البه ق(.  1408اردبیلى، احمد بن محمد. )

 قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

. تهران: منشورات مکتبۀ بلغۀ الفقیهه ق(.  1403ی. )محمدتق، محمد بن بحر العلوم
 الصادق.

. المقنعۀ )للشیخ المفید(ه ق(. 1413بغدادى، مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبرى. )
 نگره جهانى هزاره شیخ مفید. قم: ک

. قم: نکت الاعتقادیهه ق(.  1413بغدادی، مفید، محمد بن محمد بن النعمان عکبری. )

 الموتمر العاملی اللشیخ المفید.
. قم: مؤسسۀ دار مستمسک العروۀ الوثقىه ق(.  1416حکیم، سید محسن طباطبایى. )

 التفسیر.
. اصفهان: الکافی فی الفقهه ق(.  1403ین. )الدنجمحلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن 

 السلام.یهعلیرالمؤمنین امکتابخانه عمومى امام 
. قم: دفتر إشارۀ السبق إلى معرفۀ الحقه ق(.  1414حلبى، ابن ابى المجد، على بن حسن. )

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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شرائع الإسلام فی مسائل الحلال ه ق(.  1408. )ین، جعفر بن حسنالدنجمی، محقق، حل
 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.و الحرام

 المختصر النافع فی فقه الإمامیۀ.ه ق(.  1418ین، جعفر بن حسن. )الدنجمی، محقق، حل
 قم: مؤسسۀ المطبوعات الدینیۀ.

 إیضاح الفوائد فی شرحه ق(.  1387ی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف. )حل
 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.مشکلات القواعد

السرائر الحاوی لتحریر ه ق(.  1410ی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد. )حل
 . قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.الفتاوى

 لمیۀ.. قم: مؤسسۀ سید الشهداء العالجامع للشرائعه ق(.  1405ی، یحیى بن سعید. )حل

تحریر الأحکام الشرعیۀ ه ق(.  1420ی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. )حل
 . قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام. الحدیثۀ( -على مذهب الإمامیۀ )ط 

تحریرالأحکام الشرعیۀ على تا(. یبی. )مطهر اسدحلی، علامه، حسن بن یوسف بن 
 ه آل البیت علیهم السلام.مؤسس . مشهد:(القدیمۀ - ط) مذهب الإمامیۀ

نهایۀ الإحکام فی معرفۀ ه ق(.  1419حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. )
 . قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. الأحکام

 -تذکرۀ الفقهاء )ط ه ق(.  1414حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. )
 .قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.الحدیثۀ(

. قم: انتشارات کنز العرفان فی فقه القرآن(. 1425مقداد بن عبد اللّه سیورى. ) حلی،

 مرتضوى. 
. قم: موسسه انتشارات کافیه الاصوله ق(.  1426. )محمدکاظم(، آخوندخراسانی )
 اسلامی.

قم:  المراسم العلویۀ و الأحکام النبویۀه ق(.  1404یز. )عبدالعزدیلمى، سلاّر، حمزۀ بن 
 لحرمین. منشورات ا

قم: انتشارات دفتر  رسائل فی ولایۀالفقیه.ه ق(.  1425رحمان ستایش، محمدکاظم. )
 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
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. قم: دفتر کفایۀ الأحکامه ق(.  1423بن محمد مؤمن. ) محمدباقرسبزوارى، محقق، 

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ذخیرۀ المعاد فی شرح ه ق(.  1247بن محمد مؤمن. ) محمدباقر سبزوارى، محقق،

 . قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.الإرشاد
. قم: دار رسائل الشریف المرتضىه ق(.  1405شریف مرتضى، على بن حسین موسوى. )

 القرآن الکریم.
. . نجف اشرفجمل العلم و العمله ق(.  1387شریف مرتضى، على بن حسین موسوى. )

 مطبعۀ الآداب، نجف اشرف.
 مشهد: نشر مرتضى.الاحتجاج . ه ق(.  1403طبرسى، احمد بن على. )

 . تهران: موسسه البعثه.خلافه الانسان وشهاده الانبیاصدر، سید محمدباقر. )بی تا(. 

لمحه فقهیه تمهدیه عن مشروع دستورالجمهوریه ه ق(.  1399صدر، سیدمحمدباقر. )
 قم: مطبعه الخیام. .الاسلامیه فی ایران

قم: دفتر  المهذب )لابن البراج(ه ق(.  1406یز. )عبدالعزطرابلسى، ابن براج، قاضى، 
 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

. بیروت: النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوىه ق(.  1400، محمد بن حسن. )ابوجعفرطوسى، 
 دار الکتاب العربی.

. تهران: المکتبۀ المبسوط فی فقه الإمامیۀه ق(.  1387ابوجعفر، محمد بن حسن. )طوسى، 
 المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ.

. بیروت: الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاده ق(.  1406طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن. )
 دار الاضوا. 

ی طریق الارشاد. ه ش(. الاقصاد الهادی ال 1375طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن. )
 تهران: انتشارات کتاب خانه.

. قم: انتشارات الوسیلۀ إلى نیل الفضیلۀه ق(.  1408طوسى، محمد بن على بن حمزه. )

 کتابخانه آیۀ الله مرعشى نجفى. 
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اصول الفقه فی مباحث الفاظ و الملازمات العقلیه و ه ق(.  1422. )محمدرضامظفر، 
قم: بوستان  به تصحیح عباسیعلی زارعی سبزواری،مباحث الحجه و الاصول العملیه. 

 کتاب.
. مشهد:  فقه الرضا -الفقه ه ق(.  1406منسوب به امام رضا، على بن موسى علیهم السلام. )

 مؤسسه آل البیت علیهم السلام. 

. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته السراج الوهاجه ق(. 1413قطیفى، ابراهیم بن سلیمان. )
 مدرسین حوزه علمیه قم. به جامعه 

. قم: دفتر من لا یحضره الفقیهه ق(.  1413قمى، صدوق، محمد بن على بن بابویه. )
 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

. قم: کتابفروشى علل الشرائعه ق(.  1368قمى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه. )
 داورى.

جامع عباسى ه ق (  1429بن حسین و ساوجى، نظام بن حسین. )ین، محمد بهاءالدعاملى، 
قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه جدید(.  -ی، ط محشو تکمیل آن )

 مدرسین حوزه علمیه قم.

قم:  فی فقه الإمامیه. الدروس الشرعیۀه ق(.  1417عاملى، شهید اول، محمد بن مکى. )
 امعه مدرسین حوزه علمیه قم.دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ج
 . قم: محقق.البیانه ق(.  1412عاملى، شهید اول، محمد بن مکى. )
. بیروت: اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀه ق(.  1410عاملى، شهید اول، محمد بن مکى. )

 الدار الإسلامیۀ. -دار التراث 
فهام إلى تنقیح شرائع مسالک الأق(.  ه 1413الدین بن على. )ینزعاملى، شهید ثانى، 

 . قم : مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ. الإسلام

جامع المقاصد فی شرح ه ق(.  1414) .عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین
 . قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.القواعد

رسالۀ قاطعۀ اللجاج فی تحقیق ه ق(.  1413عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین. )
 . قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. راجحل الخ
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. قم: رسائل المحقق الکرکیه ق(.  1409عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین. )

 کتابخانه آیۀ الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى. 
م: انتشارات . قمفاتیح الشرائعتا(. یبکاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى. )

 کتابخانه آیۀ الله مرعشى نجفى. 
. تهران: دار الإسلامیۀ( -الکافی )ط ه ق(.  1407کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب. )

 الکتب الإسلامیه.
عن مبهمات  الغطاکشف ه ق(.  1422، جعفر بن خضر مالکى. )الغطانجفى، کاشف 

 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.. قم: انتشارات دفتر الحدیثۀ( -الشریعۀ الغراء )ط 
عن مبهمات الشریعۀ  الغطاکشف تا(. یب، جعفر بن خضر مالکى. )الغطانجفى، کاشف 
 . اصفهان: انتشارات مهدوى.القدیمۀ( -الغراء )ط 

جواهر الکلام فی شرح شرائع ه ق(.  1404. )محمدحسننجفى، صاحب الجواهر، 
 . . بیروت: دار إحیاء التراث العربیالإسلام

. قم: کنگره (للنراقی) (. رسائل ومسائله ق  1422ی. )محمدمهدنراقى، مولى احمد بن 
 نراقیین ملامهدى و ملااحمد.

. عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکامه ق(.  1417ی. )محمدمهدنراقى، مولى احمد بن 
 قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

. بیروت: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائله ق(.  1408) نورى، محدث، میرزا حسین.
 مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
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